نه هیچ اتفاق سبزی نیافتاده است

ماه پيش، چند روزي پس‌تر يا پيش‌تر، كركره‌هاي نشر ني در خيابان كريم خان زند پايين كشيده شد تا ديگر كتاب‌فروشي نباشد. اتفاقي كه پيش از آن در مورد كتاب فروشي‌هاي ديگر افتاده بود. از گوشه و كنار اين شهر درندشت بي‌خبرم، اما تك و توك كتاب فروشي‌هايي را مي‌شناسم كه در یکی، دو سال گذشته عطاي كار فرهنگي را به لقايش بخشيدند. كتاب‌فروشي مهناز، كمي قبل‌تر تعطيل شد، كتابفروشي آپادانا در چهار راه وليعصر، موبايل فروشي شد و ديگري فروشگاه رسانه‌هاي تصويري. كاري پر شوكت!! و چند منظوره كه هم بازار تخمه‌ فروش‌ها را گرم مي‌كند و هم سر مردم را كه خوش بخندند تا دردهاي بي‌درمانشان دوا شود. خب اين هم يك جور كار فرهنگي است. 
در خيابان كريم خان زند اما هنوز ديگراني در نوبت خداحافظي‌اند. نشر ثالث، نشر آبي، و ... و نيم نفسي مانده است تا نفس آخرشان و البته اين‌ها دانه درشت‌ها هستند و لابد خرده پاترها كلاهشان خيلي پس‌تر از پس معركه است و در شهرستان‌ها هم بيشتر و به گماني حتماً اين حقشان است چرا كه هر كه خطا كرد، سزاي خويش بديد و چه خطايي بالاتر و بدتر از كتاب‌فروشي آن هم در روزگاري كه «فلسفيدن»! و «روشنفكري گري» به لقانيدن زبان و غرغري واژه‌گان از آب گذشته! سخت،‌ آسان‌تر از آسان شده است. و يك «ريويو»! در گوشه‌اي از اينترنت، بس است براي سه روز «روشنفكري گري» در خلسه يك فنجان «كاپوچينو» پس چه نيازي به كتاب و مطالعه و براي آن اندك شمار ديگران هم كه قضيه را جور ديگري مي‌بينند آن «جور ديگر» جور نمي‌شود به هزار و يك دليل  و يك دليل‌اش لابد آلوده‌گي هواست! و من كه شيمي نمي‌دانم و كارشناسي هواشناسي‌ هم نيستم نمي‌توانم بگويم غير از مونوكسيد كربن چه سم و سموم ديگري در اين هواي دودآلود هست كه رغبت نشر كتاب و كتاب‌خواني را مي‌ميراند و در چنين حال و اوضاعي تعطيل شدن چند كتاب فروشي چه پيامدي بايد داشته باشد كه نداشت؟ چه سر و صدايي بايد بلند شود كه نشد؟ حسن كياييان مدير نشر چشمه ياد داشتي به اعتراض نوشت و كاوه كياييان هم يادداشتي ديگر به طنز و اعتراض كه آخر چرا!  و ديگراني هم اين جا و آن جا چيزكي و چيزك‌هايي نوشتند و اين همه‌ي واكنشي بود كه تعطيلي پي در پي كتابفروشي‌ها به عنوان مراكز نشر فرهنگ و دانش در پي داشت و البته غير از اين هم انتظاري نبود كه موضوع مثلاً در حد چاقوكشي ميدان سعادت‌آباد يا نشر تصوير يك بزغاله دو سر در اينترنت اهميت پيدا كند و خوراكي بشود براي قلم فرسايان مطبوعات و چند نفري هم كه چيزكي نوشتند حرفشان به قاعده بازي بود و نه بيشتر كه نمي‌شد لابد! اما در اين ميان جان كلام را وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي فرمودند كه: «اتفاق خاصي نيافتاده است! يك كتابفروشي تعطيل شده» و از قضا، من در اين مورد با وزير محترم ارشاد هم عقيده‌ام كه اتفاقي خاص نيافتاده است چرا كه يك اتفاق وقتي خاص است كه انتظارش را نداشته باشيم و امكان وقوعش نباشد و بسته شدن يك يا چند و چندين و چند كتابفروشي اصلاً اتفاق خاصي نيست و به گمان من نتيجه محتوم و طبيعي شرايطي است كه در آن قرار داريم وقتي كه تيراژ كتاب در ايران هزار تا دو هزار و پانصد نسخه است وقتي كه كتاب فروشي‌ها براي اين كه حساب خرج و دخلشان را جور كنند عروسك و گوشواره و گل سر مي‌فروشند، وقتي كه از هر صد نفر انتلكتويل! كافه نشين OH MY GOD نود و هشت نفرشان سيم اتصال مخ مباركشان را به خواندن وب نوشته‌هاي ساير اهالي كاپوچينو و هات چيپس بسته‌اند كتاب و مطالعه را نشخوار نسلي منقرض مي‌دانند، چرا بايد تعطيل شدن كتاب‌فروشي‌ها اتفاق خاصي باشد. كتاب‌ فروشي هم مثل هر شغل ديگري تابع قوانين عرضه و تقاضاست وقتي تقاضا نيست و يا اندك است نمي‌شود به زور دگنگ به مردم كتاب فروخت ضمن اين كه تقاضا هم به نوع عرضه بسته‌گي دارد. وقتي كتاب‌هاي منتشر شده آن چيزي نيست كه جماعت كتاب‌خوان انتظارش را دارند و ناچار كتاب‌هاي صد بار چاپ شده را - آن هم اگر بشود و بتواني - براي بار چندين و چندم پشت ويترين به نمايش مي‌گذاري چه انتظاري بايد داشت و چرا بايد فكر كرد تعطيل شدن كتاب‌فروشي‌ها يك اتفاق خاص است؟! و اگر اين تصور از شدت دل‌بسته‌گي به حرفه ی كتاب فروشي و خدمت فرهنگي است بسم اله! حاشيه پياده‌رو يا بالاخانه‌اي، زير زميني، جايي در حول و حوالي دانشگاه و عرضه مستقيم! كتاب‌هاي ناياب و ناباب زيراكس شده به چند برابر قيمت! مگر كسي گفته نكن؟!
از آن طرف اما بعضي از اين ناشرين محترم و زبانم بريده باد! سايه‌نشينان مافياي نشر و اين حرف‌ها در اين سال‌ها چه كردند براي بازار سازي و ترغيب جماعت كتاب‌ نخوان به مطالعه؟ كاري از آن دست كارها كه در همه دنيا براي گسترش بازار كتاب خواني مي‌شود. از تشكيل انجمن و NGO بگير تا ... جز اين كه شيپور را از سر گشادش زدند و بعضاً در نگاهي تا نوك بيني مباركشان براي بازاريابي و تبليغ يك اثر، اثري كه احتمالاً خودشان هم ناشرش بودند، بساط جايزه پراكني راه انداختند و از قضا! اكثر آثار برنده جايزه سخت تو زرد از آب درآمدند و مهمل و گند بازاريابي باندي هم اين جوري در آمد و شمار بسياري از نسل جواني كه مي‌شد انتظار داشت، كتاب‌خوان شوند با خواندن كتابي كه نمي‌دانستند از سر به ته بخوانند يا بر عكس و حيرت زده از جنغولك بازي‌هايي كه سال‌هاست ريش‌اش درآمده عطاي كتاب را به لقاي اينترنت بخشيدند! و حاصل كار اين شد كه سرانجام خودشان هم به قبح بازي بي‌ارزش كردن جايزه‌ها پي بردند و بساط يكي بعد از ديگري تعطيل شد و در چنين اوضاعي تعطيلي چند كتاب فروشي و حتي تعطيل شدن خيلي بيشتر از چند كتابفروشي قطعاً اتفاق خاصي نيست و امري محتوم به شمار مي‌رود. و اين منشوري است كه از هر كناره‌اش كه نگاه كني به يك معضل چشم دوخته‌اي، از مميزي بگير تا باندبازي‌ها و از بازار متن و حاشيه بگير تا حاشيه‌نشيني‌ها و ... كار نشر و كتاب به سامان نمي‌رسد، مگر در رسيدن به اين همه معضل و به سعه‌ي صدر.
من، ديگران و آن «جنس» ديگر
چند سالي مي‌شود كه رغبت رفتن به هيچ نمايشگاهي را ندارم. چه عكس باشد، چه نقاشي و ... اين هيچ اما گاهي و به ندرت استثنايي هم دارد البته، دوستي اصرار كند يا دعوتي مثلاً كه در قيد تعارف و حيا، نه! گفتن دشوار شود. 
نه اين كه دلم نخواهد كارهاي تازه و گاه بعضاً تكراري را ببينم و نه اين كه چشم ديدن كار خوب را نداشته باشم و يا ابلهانه گمان كنم كه تاريخ هنر با نسل من به انتها رسيده است و به چشم تنگي در باوري ماليخوليايي منجمد شده باشم، اصلاً! حتي گاهي كه نمي‌روم حسرت مي‌خورم و از اين و آن و هر دوست و آشنايي كه رفته باشد درباره آثار به نمايش گذاشته شده مي‌پرسم و گاهي حظ مي‌كنم از روايتي كه مي‌شنوم و از كارستان كارهاي بعضي از هنرمندان جوان. اما ... 
معمولاً نمي‌روم حتي به تحمل حسرت چرا كه تأسف نرفتن و نديدن‌ها كم‌تر از رنج ديدار بعضي از موجودات عجيب و غريب و پرت از مرحله‌اي است كه تصادفاً مشتري حرفه‌اي نمايشگاه‌هاي هنري‌اند. كيف به دوشان گيس رها كرده‌اي كه گاه به زينت خر مهره و منجوق و كهربا، بافه‌‌هاي گيسو مي‌آرايند تا از جنس ديگري جلوه كنند و  لابد مايه مباهات! نه فقط در پهنه‌ي هنر! كه در ميان جماعتي عقب افتاده! كه هنوز به قاعده لباس مي‌پوشند و هنوز بر اين باورند كه ايراني‌اند و هنوز شناسنامه‌شان سند حقارتشان نشده است و به عنوان نمادي از همه ارزش‌هاي ايراني بودن مايه مباهاتشان است و اين مدعا به پا ايستاده‌اند.
به هر حال هر كس سليقه‌اي دارد و از زاويه‌ي باورهايش به زنده‌گي و به اطراف نگاه مي‌كند و من از چنين زاويه‌اي است كه تحمل ديدن موجوداتي را كه حتي خودشان هم نمي‌دانند وابسته‌ي كدام نحله‌اند ندارم.
مبادا فكر كنيد مخالفم مثلاً با گيس تاباندن مرد يا عقده‌مند كيف دسته‌بلند شبه فرانسوي‌، نه! هر كسي آزاد است هر جور كه مي‌خواهد لباس بپوشد، ريش بگذارد، نگذارد. شولا به تن كند يا كت و شلوار، توبره به گردن آويزد يا خورجيني به كول، اين‌ها همه جزو حقوق بديهي هر انساني است كه حق انتخاب دارد. 
حرفم اين است كه اين جماعت بيرون از مدار را نمي‌فهمم و ادا و اصول و سر و ظاهرشان حالم را به هم مي‌ريزد مي‌گويي نشانه‌ي اعتراض است! اعتراض به چه چيز آيا اعتراضشان به آن تفكري است كه ايران و فرهنگ ايراني را به رسميت نمي‌شناسد؟ و اينان سفت و سخت به قامت ايراني! در برابر چنين تفكري قد علم كرده‌اند؟ و يا با در آمدن به قيافه ی بارنشينان «سوهو»ي لندن و جوكي‌هاي آمريكايي و كارتن خواب‌هاي فرانسوي مي‌خواهند هويتشان را احيا كنند؟! يا شايد معترض‌اند به ريخت و قيافه و سر و وضع متحجرانه ی مردمي كه صبح تا شب با زنده‌گي دست به يقه‌اند و چندان بي‌كار ويله نيستند كه چنين شكل و شمايلي داشته باشند يا شايد هنر و هنرمند بودن! ايجاب مي‌كند چنين وجناتي را، پس كساني مثل مهدي سحابي، مثل احمد شاملو، مثل هدايت، مثل مرتضي مميز، مثل آغداشلو و حتي آن طرفي‌ها، ماركز، پاموك همسايه ترك زبانمان، يوسا و ... و خيلي‌هاي ديگر ول معطل‌اند لابد با آن قيافه‌ها و سر و وضع متجرانه‌شان! و هنرمند بودن را هيبتي ديگر بايد و از اين گونه؟ اما بد و بدتر از اين هيبت، ادبيات اين جماعت است كه گاه مثل ريگ فحش مي‌دهند و در هر جمله‌شان به استعاره يا مستقيم، خواه در نقد!! اثري باشد يا گفتن درباره كسي چنان حرف مي‌زنند كه لمپن‌ترين لمپن‌ها صورتشان سرخ شود و اين اعتراض به نظم موجود و هر نظم غير موجود!! مودب ترهايشان كه آن‌ها را نخله oh my god مي‌نامم از پاريس اين طرف‌تر نمي‌آيند كه پيف!! و اصولاً اين قسمت از جغرافياي جهان يعني همان جايي كه دارند هوايش را حرام مي‌كنند و حول و حوالي‌اش تا رودسن با كلي ارفاق زباله داني است كه اصلاً تحمل‌اش را ندارند. خب! آن‌ها مختارند كه اين گونه باشند و من هم مختارم كه تحمل ديدنشان را نداشته باشم، حتي به قيمت نرفتن و نديدن بسياري جاها كه دوست دارم بروم و ببينم و آن‌ها هم حق دارند تاب تحمل من و امثال من را كه هنوز روز تعطيلمان جمعه است و كفش و لباسمان را همين جا مي‌خريم و خجالت نمي‌كشيم كه بگوييم قورمه‌سبزي و قيمه بادمجان هم جزو غذاهاست نداشته باشند. اين به آن در.
